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مرور

«تابستانِ گندِ ورنون» 
تجديد چاپ شد

پرده  گند بالا آمد
پانيذ زرتابى: «با اينكه هواى مارتيريو عين 
ــا روزنامه هاى روى  ــت، ام جهنم داغ اس
ــت  ايوان، پر از اخبار يخ اند... خدا عالم اس
كه چقدر خودم را كشتم تا سر از كار اين 
ــتم،  دنيا دربياورم، حتى ته دلم مى دانس
مى توانيم به زندگى خوشبين باشيم، ولى 
با اين اتفاق هايى كه افتاده، خوشبين بودن 
كار حضرت فيل است. مى خواهم بگويم، 
ــت؟» رمان  آخه اين چه زندگى گندى اس
«تابستان گند ورنون» كه برخى منتقدان 
ــن  ــن و خنده دارتري اصيل تري «از  را  آن 
ــاى روايى در دوران اخير» خواندند،  صداه
ــود. در فصل  ــلات آغاز مى ش ــا اين جم ب
ــد.» ورنون  ــرده گند بالا آم ــان؛ «پ اول رم
گرگورى، شخصيت اصلى و راوى رمان و 
نگاهش به زندگى تصوير مى شود. نگاهى 
متفاوت كه در طول رمان از زندانيان بند 
اعدامى، قهرمانانى محترم مى سازد. يا به 
تعبير روزنامه «سندى تلگراف» پى ير از دل 
فضولات جامعه اى فاسد، يك شاهكار طنز 

آفريده است. 
ــتان از زبان ورنون گرگورى ليتل  داس
روايت مى شود، پسر تگزاسى 15ساله اى 
ــتار 16دانش آموز  كه از بداقبالى گناه كش
ــت رفيق صميمى  اش  دبيرستانى به دس
ــون براى  ــت. ورن ــش افتاده اس به گردن
ــام  ــريك جرم قتل ع ــوان ش ــه به عن اينك
ــود به مكزيك پناه مى برد.  ــتگير نش دس
ــالگى اش،  ــت در روز تولد 16س اما درس
ــجويى اغوايش مى كند و او را  دختر دانش
ــد. ورنون را به تگزاس  به پليس لو مى ده
برمى گردانند تا محاكمه شود. «به صندلى 
تسمه پيچم مى كنند و نصف ماشين هاى 
ــهر اسكورتمان مى كنند.  پليس دنيا تا ش
تمام هليكوپترهاى عالم بالاسرمان پرواز 
ــب اول هاليوود،  مى كنند و پسر، مثل ش
منظورم مراسم اسكار لجن لعنتى است، 
زمين را نورافشانى مى كنند.» و «يك گله 
آدم عصبانى، از آنها كه هر وقت به آدم هاى 
ــد سروكله شان پيدا  عصبانى احتياج باش
مى شود.» در انتظار آدمكش روانى مظنون 
ــتند. به تدريج ورنون گرگورى ليتل  هس
به طور نگران كننده اى تبديل به تصويرى 

ــه از بچه  ــه تلويزيون هميش ــود ك مى ش
قاتل هاى روانى نشان مى دهد: سروكله اى 
ــتكانى و زنجيرى  ــيده، عينك ته اس تراش
ــه دور گردنش. بدتر آنكه  با آويز صليب ب
ــود را در رقابت با ديگر  ورنون به زودى خ
ــادرش او را وادار  ــد و م ــا مى بين زندانى ه
ــل دوربين هاى  ــه نقش بازى كردن مقاب ب

تلويزيون مى كند. 
ــنده مطرح  جويس كرول اوتس، نويس
ــد:  ــى، درباره اين رمان مى نويس آمريكاي
ــر پى ير برنامه هاى  «موضوعات مورد تنف
ــون، حماقت فرهنگ  ــند تلويزي عامه پس
مصرفى، آمريكايى هايى كه فكر و ذكرشان 
ــردرآوردن از گرفتارى هاى بقيه است.  س
ــوييفت زمانى گفته بود؛ طنز  جاناتان س
ــاگرها  ــت كه تماش ــه اس يك جور شيش
ــى را مى بينند غير از  اغلب چهره هر كس
خودشان. بنابراين شايد بايد طنزنويس ها 
ــران را به باد انتقاد  ــم كرد كه ديگ را مته
ــب و  ــان را بى عي ــا خودش ــد ام مى گيرن
ــم نسبت به كسانى  نقص مى دانند. خش
ــه كار قانونى  ــن كارى را تبديل ب كه «لج
ــتان گند  ــزه خلق تابس ــد.» انگي مى كنن
ورنون شده، اما به نظر مى رسد اين كارى 
است كه خود پى ير با مهارت و زبردستى 
ــى پى ير در  ــت.»  دى بى س انجام داده اس
ــتن اولين رمان خود  ــال 2003 با نوش س
ــتان گند ورنون» برنده جايزه بوكر  «تابس
ــد. پى ير، در اين رمان با طنزى گزنده  ش
ــا و اعدامى ها در آمريكا  وضعيت زندان ه
ــر مى كند. پى ير كه البته ترجيح  را تصوي
مى دهد او را مكزيكى بدانند، با اين رمان 
ــر دريافت بوكر، توجه منتقدان را  علاوه ب
تا حدى برانگيخت كه ورنون را با قهرمان 
ــالينجر  ــت» جى دى س عاصى « ناطوردش
ــن رمان در  ــه كردند. چاپ دوم اي مقايس
491صفحه، با تيراژ 1100نسخه و قيمت 

20000تومان منتشر شده است.

پرفروش ها

بازگشت گتسبي بزرگ

كتاب خواندن بـه فراغت احتيـاج دارد و بسـياري از دانش آموزان و 
دانشجويان، تعطيلات فصل تابستان را فرصتي براي مطالعه كتاب هاي 
نخوانده مي دانند. از فروشـنده هاي كتاب كه سوال مي كنيم، متوجه 
مي شويم كه اين روزها كتاب هاي لاغر طرفدارهاي بيشتري پيدا كرده 
كـه دليل عمده اش به قيمت كتاب و قدرت خريد برمي گردد، نه بودن 

يا نبودن فراغت. 

 پيش روي
«ما خيس و يخ زده و گرسنه تو اين شب 
تاريك نوامبر ايستاده ايم، ولي زنده هستيم، 
كه خيلي بهتر از اينه كه يكي از مرده هايي 
ــيم كه تو هر ايالتي از كنفدراسيون هر  باش
دقيقه يكي شون زمين مي افته. همين كه ما 
تونستيم درست تو لحظه مناسب از يه طرف 
ميدون به طرف ديگه بيايم تا زنده بمونيم، 
نشون مي ده كه خدا بهمون لطف داشته.» 
ــي از رمان) «اي ال داكترو» نويسنده  (بخش

ــام ادگار لارنس دكتروف  ــر خوانندگان ايراني به ن ــزرگ آمريكايي را اكث ب
مي شناسند؛ همان گونه كه «نجف دريابندري» او را به كتابخوان هاي ايراني 
معرفي كرد. او بزرگ شده شهر نيويورك است و رمان هايش بازتابي از وقايع 
ــت. او كه دانش آموخته فلسفه و تئاتر است، در  اجتماعي و تاريخ آمريكاس
ــغال آلمان پس از جنگ جهاني دوم وارد ارتش آمريكا شد. داكترو  زمان اش
ــان «پيش روي» بيش از هر چيز به توصيف فضاي جنگ و زندگي و  در رم
زخم هاي سربازان پرداخته است. دوستداران رمان معروف «رگتايم» اين روزها 
استقبال قابل توجهي از «پيش روي» داشته اند. اين رمان 413صفحه اي را امير 

احمدي آريان ترجمه و نشر زاوش منتشر كرده است. 
گتسبي بزرگ

ــندگان  رمان يكي از بزرگ ترين نويس
ــتم، پس از آنكه  آمريكا در اوايل قرن بيس
ــينمايي  ــتمايه يك اقتباس موفق س دس
ــار ديگر نام  ــت، ب ــرار گرف ــوود ق در هالي
ــده كرد.  ــا زن ــبي بزرگ» را در دني «گتس
ــا ترجمه كريم امامي  اگرچه اين كتاب ب
ــت كه در ايران منتشر شده، اما  سال هاس
چاپ جديد آن در نشر اميركبير و استقبال 
فوق العاده اي كه از آن شده، نشان مي دهد 

كه روي پرده آمدن فيلم در هفته هاي اخير، تاثيري مضاعف بر استقبال 
از رمان گذاشته است. گتسبي بزرگ درباره مردي ثروتمند و جاه طلب 
ــت كه با ميهماني هاي مجلل و سروصداهاي زيادي  ــبي اس به نام گتس
ــهر قرار مي گيرد. كم كم روابط او با  كه به پا مي كند، موردتوجه اهالي ش
آدم هاي اطراف منجر به گشوده شدن رازهايي درباره او مي شود و بر روابط 
دوستان و اطرافيانش تاثير مي گذارد. اين كتاب هميشه جزو بزرگ ترين 
رمان هاي قرن بيستم خوانده شده است. شايد مهم ترين دليل براي اين 
ــخصيت جالب گتسبي و نقدي باشد كه نويسنده از  انتخاب، حضور ش
فضاي پديدآمده پس از جنگ جهاني اول در آمريكا و به ظهور رسيدن 
ــرمايه داران ارايه داده است. «گتسبي بزرگ» نوشته اسكات  ــلي از س نس
فيتز جرالد اين روزها جزو پرفروش هاي فروشگاه مركزي شهركتاب است. 

مدرك
ــه گانه «دوقلوها» اثر  ــن كتاب از س دومي
آگوتا كريستوف، «مدرك» نام دارد. كريستوف 
نويسنده اي مجارستاني است كه كودكي خود 
را در كوران جنگ جهاني دوم گذراند و شاهد 
ــت نيروهاي آلمان  ــغال كشورش به دس اش
ــپس آزادي آن از سوي روس ها و  نازي و س
آغاز ديكتاتوري كمونيسم در كشورش بود. 
اين نويسنده با سه كتاب معروف به «دوقلوها» 
ــهرت رسيد. اين سه گانه خيلي زود به  به ش

ــمار يافت. نثر او موجز است و از  ــد و خواننده هايي پرش 33 زبان ترجمه ش
ديالوگ هاي كوتاه استفاده مي كند. رمان از روايتي ساده و خوشخوان برخوردار 
است و به عشق، خانواده و روابط انساني مي پردازد. تلخي لحن و تيرگي فضاي 
داستان، جزو واقعيت و ذات داستان اوست و همين مساله ارتباط خواننده را با 
رمان مستحكم مي كند. «مدرك» دومين كتاب از مجموعه «دوقلوها» به تازگي 

با ترجمه اصغر نوري در 193 صفحه منتشر شده است. 
بني آدم

«بني آدم» يا «سي ماده جديد بر اعلاميه 
ــترك از هيوا  ــر» كاري است مش حقوق بش
مسيح و اردشير رستمي. مجموعه شعري 
ــاده و عاميانه با رويكردي  ــت به زبان س اس
ــر و مفاهيم  به 30 ماده اعلاميه حقوق بش
ــاده به صورت  ــن 30 م ــت. اي آزادي و عدال
دوزبانه و همراه با طرح هاي اردشير رستمي 
به مخاطب شناسانده شده است. البته همه 
ماده ها با زباني يكدست ارايه نشده و برخي 

لحن شعرگونه دارند و برخي ساده و رسمي اند. كتاب با كاغذگلاسه عرضه 
شده و طرح هاي اردشير رستمي و كار هيوا مسيح روي متن اعلاميه، به خلق 
اثري متفاوت در اين موضوع كمك كرده است. مسيح كه در سرآغاز كتاب 
ــري دارد، در جايي از مطلبش نوشته  نگاهي انتقادي به مفاهيم حقوق بش
ــت: «پس از اتمام كار، يك نسخه از اشعار را براي تمام روساي جمهوري  اس
ــيدن آن را  ــد كه خبر رس ــتادم ولي حتي يك مورد هم پيدا نش دنيا فرس

بدهند.» كتاب را انتشارات دوستان در 144 صفحه منتشر كرده است. 
تير چراغ برق

به تازگي فيلمنامه اي كوتاه از سه چهره 
ــينمايي و ادبي منتشر شده كه  باسابقه س
ــاده بصري و  ــه از قابليت هاي فوق الع اگرچ
ــت، اما به  ــاي روايي برخوردار نيس جاذبه ه
ــرح در پاي  ــه چهره مط ــل امضاي س دلي
ــايل اجتماعي  آن و نگاه انتقادي اش به مس
ــان كتاب –  ــه مخاطب ــورد توج ــران، م اي
ــينما - قرار گرفته است.  به خصوص اهل س
نام اين فيلمنامه «تير چراغ برق» است كه در 

ــي  65صفحه به ماجراي بالارفتن مردي از تير چراغ برق به انگيزه خودكش
مي پردازد. فيلمنامه به طور مشخص سويه اي انتقادي و كنايي دارد و از لحاظ 
ــدن به يك طنز  ــوگ و به كار بردن تيپ هاي جامعه، قابليت تبديل ش ديال
متوسط اجتماعي را دارد. فيلمنامه را سيدمهدي شجاعي، مجيد مجيدي و 

بهزاد بهزادپور نوشته اند و نشر نيستان منتشر كرده است.

جواد ماه زاده

در مركز شهرى چند ميليونى، شايد انقلاب تنها خيابانى باشد كه هم چهره دارد و 
هم صدا. چهره اين خيابان نه فقط شكل و شمايل بناها و كوچه ها و پياده روهايش، يا 
نوشته ها و تبليغات بنرها و بيلبوردهايش؛ كه چيزى بيشتر از همه اينهاست. چيزى كه 
با بالا و پايين شدن هاى تاريخ تغيير مى كند و كرده است، حتى اگر شمايل ظاهرى اش 
همانى باشد كه بود. شايد به همين دليل است كه بخش اعظمى از عكس هايى كه 
مهم ترين حوادث تاريخ معاصر ما را بازنمايى مى كنند در اين خيابان گرفته شده اند. 
چيدن اين عكس ها كنار هم نشان مى دهد كه نمى توان يك چهره را براى هميشه به 
كالبد اين خيابان قالب كرد و شايد به همين دليل است كه هرزمان كه نياز به جمعيتى 
بوده تا چيزى تغيير كند يا حفظ شود، اين خيابان نقطه حياتى اجتماع مردم بوده 
است. چهره خيابان انقلاب، چيزى نيست كه از پيش موجود باشد. بلكه چيزى است 
كه با وقايع گوناگون ساخته مى شود. درست مثل صداى آن. صدايى كه فقط محدود 
به ترافيك و رفت وآمد ماشين هاى خيابان نيست. در روند اين ساخته شدن خاطره هايى 
ــى نمى دهند و گاه و بيگاه شبح خيابان را  پديد مى آيند كه به راحتى تن به فراموش
ــى تا چهره آن را ببينى. جايى بين  ــازى مى كنند. اما بايد در خود خيابان باش بازس
جمعيتى كه مى آيند و مى روند. در اينجا كتاب ها، مجله ها و روزنامه ها هم، شكل دهنده 
يا دست كم بازگو كننده بخشى از چهره خيابانند. ويترين كتابفروشى هاى انقلاب، خاصه 
چند كتابفروشى دولتى، در روزهايى كه گذشت چند بار و با توجه به اتفاقات مختلف 
ــت. دانشگاه تعطيل شده، انتخابات  تغيير كرد. اما امروز انگار تب خيابان خوابيده اس

برگزار شده و تابستان هم شروع شده است. 
شروع تابستان هميشه زمان ركود بازار فروش كتاب در راسته انقلاب بوده است 
اما در همين مدت چند كتاب قابل توجه منتشر شده كه به رغم شروع فصل تابستان 
ــعر در نثر صوفيه»  ــته اند. از جمله مهم ترين اين كتاب ها، «زبان ش فروش خوبى داش
محمدرضا شفيعى كدكنى است كه به تازگى توسط «انتشارات سخن» منتشر شده. 
ــت.  ــيده اس ــى كه حكايتى عجيب دارد و بعد از چهار دهه تاخير به چاپ رس كتاب
ــال هاى 1978-1975 در  ــن كتاب را در س ــفيعى كدكنى بخش هاى زيادى از اي ش
ــال 1356 به چاپخانه مى فرستد  ــگاه پرينستون مى نويسد و كتاب را اواخر س دانش
ــود. حتى در برخى آثارش مخاطب را به اين كتاب ارجاع مى دهد. اما  ــر ش تا منتش
ــد و  ــار اين كتاب نبود تا بالاخره مدتى پيش چاپ ش تا همين اواخر خبرى از انتش
ــى  ــعر در نثر صوفيه بيش از 40 مقاله را درباره سبك شناس به بازار مى آمد. زبان ش
ــت كتاب هايى است كه با توجه به تخصص  نگاه عرفانى در برمى گيرد. اين از آن دس
ــنده اش، تا سال هاى سال محل ارجاع بسيارى خواهد بود. دستور زبان عرفان،  نويس
رمزگرايى عارفان، زبان علم و زبان معرفت، كاربرد صوفيه از زبان، زبان هنرى عارف، 
تلقى قدما از جمال شناسى و از عرفان بايزيد تا فرماليسم روسى از جمله مقالات اين 
كتاب اند. شفيعى كدكنى در بخشى از مقدمه كتابش نوشته: «هركس با تاريخ عرفان 
ــنايى داشته باشد، مى داند كه اين نوع نگاه به عرفان اسلامى،  و مطالعات عرفانى آش
ــابقه است، ولى از بس كه در طول اين 30،  40سال اين حرف ها را در  احتمالا بى س
ــجويان من آنها را در كتاب ها  كلاس هاى درس و بعضى مقالاتم تكرار كرده ام و دانش
و مقالات شان نقل كرده اند كه بعضى از خوانندگان ممكن است تصور كنند كه اين 
ــيرى و هجويرى وجود داشته است. از ميان هزار خواننده، اگر  حرف ها از روزگار قش
يك تن به اين نكته وقوف داشته باشد، براى من بسنده است.» او همچنين در توضيح 
نگاه خود به عرفان مى نويسد: «كسانى كه اين كتاب ما را به دقت بخوانند يا حرف هاى 
مرا در طول سال ها و سال ها در كلاس هاى درس شنيده باشند، مى دانند كه عرفان 
چيزى نيست جز نگاه جمال شناسانه و هنرى به الهيات. همه اديان، عرفان ويژه خود 
را دارند. هميشه در ميان پيروان همه اديان كسانى بوده اند و هستند و خواهند بود كه 
عارفان آن دين و مذهب  باشند... در اسلام نيز همه كسانى كه توانسته اند يا خواسته اند 
ــانه و ذوقى و هنرى داشته باشند، عارفان  كه به الهيات اسلامى نگاهى جمال شناس
اسلام هستند و از آنجا كه نگاه هنرى و نگاه جمال شناسانه تقريبا مصداقش بى نهايت 
است، پس شماره و مفهوم كسانى كه زير چتر عنوان عارف مسلمان قرار مى گيرند، 
بى نهايت خواهد بود... ما بسيارى از زاهدان واقعى و پارسايان نمونه تاريخ اسلام را عارف 
مى شناسيم، زيرا در نگاه ايشان به اسلام و الهيات، صبغه اى جمال شناسانه و هنرى 
ديده مى شود؛ مانند بايزيد بسطامى يا ابوالحسن خرقانى. در نقطه مقابل اينگونه عارفان 
و در دورترين نقطه اى از وجود ايشان، ما فراوان كسانى را مى شناسيم و ديده  ايم كه 
از مسلمانى فقط قولى و ادعايى را با خود حمل مى كنند و به هيچ يك از واجبات و 
محرمات شريعت پايبند نيستند، اما همان مسلمانى قولى و ادعايى ايشان به هر حال 
بى صبغه اى از نگاه جمال شناسانه و هنرى نيست... در ميان ما ايرانيان، هم حافظ شاعر 
است و هم كسى كه با زحمت بسيار، بيتى پست و ناتندرست موزون كند؛ او هم عرفا 

مصداق شاعر است.» 
ــده اين مدت، يكى هم كتاب «ماركس متاخر و راه  ــر ش از ديگر آثار تازه منتش

روسى» نوشته تئودور شانين است كه «حسن مرتضوى» به فارسى ترجمه كرده است. 
تئودور شانين از برجسته ترين جامعه شناسان لهستانى- روسى در مسايل دهقانى و 
استاد رشته جامعه شناسى در دانشگاه منچستر است. او در كتابش به بررسى ديدگاه 
ماركس درباره جوامع به اصطلاح «توسعه يافته» يا «پيرامونى» مى پردازد و از سوى ديگر 
به بررسى وى از آن دسته از نظريه هاى اجتماعى و سوسياليستى كه در اين جوامع 
ــد كرده و بازتاب ويژگى هاى آن شمرده مى شوند نيز توجه كرده است. «ماركس  رش
متاخر و راه روسى» را انتشارات روزبهان منتشر كرده است. روزبهان دو كتاب ديگر هم 
در همين مدت به چاپ رسانده است. «درباره طبيعت و زبان» نوام چامسكى با ترجمه 
محمد فرخى يكتا و نيز «پديدارشناسى هوسرل» نوشته دان زهاوى با ترجمه مهدى 
ــر ماهى هم رمانى از كنت هريف با عنوان «آواز بى ساز»  صاحبكار و ايمان واقفى. نش
منتشر كرده است. رمانى كه برگزيده جايزه كتاب نيويوركر و لس آنجلس تايمز است و 

مترجم آن اميرمهدى حقيقت است. 
كتابفروشى انتشارات دنياى نو: راسته انقلاب براى بسيارى از خريداران كتاب فقط 
محدود به كتابفروشى هاى خيابان اصلى است. اما دقيق تر كه شوى، به كتابفروشى هايى 
ــند اما مخاطبانى خاص و هميشگى  ــايد چندان شناخته شده نباش برمى خورى كه ش
دارند. خيلى از كتابفروشى هاى داخل پاساژها يا خيابان هاى فرعى حول وحوش انقلاب، 
ــد: اگر به دنبال  ــترك هم دارن ــى ها معمولا يك ويژگى مش ــد. اين كتابفروش اينگونه ان
كتاب هايى باشى كه ديگر در كتابفروشى هاى راسته خيابان پيدا نمى شوند و به تازگى 
كمياب شده اند، مى توانى به كتابفروشى هاى داخل فرعى ها بروى و احتمالا كتاب را در 
آنجا بيابى. مثلا «شب هاى تهران» غزاله عليزاده حتى ديگر در خود انتشارات توس هم 
ــود. اما در برخى كتابفروشى هاى حاشيه اى تر چند نسخه اى از آن همچنان  پيدا نمى ش
باقى است. در روزهايى كه تجديد چاپ كتاب هاى قديمى يعنى چندبرابرشدن قيمت 
ــال هاى گذشته باقى مانده در حكم  ــخه كتابى كه هنوز از س فروش آنها، پيداكردن نس
ــت نمى دهد. البته حكايت برچسب هاى جديد قيمت كه  ــت كه ديگر دس غنيمتى اس
بسيارى از ناشران پشت كتاب هايشان مى چسبانند هم حكايتى است قابل تامل. يكى از 
ناشر-كتابفروش هاى انقلاب حكايت برخى كتابفروشان را حكايت دلالى مى داند كه صبح 
به صبح درباره قيمت روز اجناس مورد معامله اش پرس وجو مى كند. او از آن دست ناشران 
و كتابفروشانى است كه هنوز هم اعتقاد دارد تفاوتى هست ميان كتاب با كالاهاى ديگر. 
ــته اصلى  ــت كه از راس ــى هايى اس ــه كتابفروش ــار» از جمل ــى «ياش كتابفروش
كتابفروشى هاى خيابان انقلاب جدا افتاده. كتابفروشى اى كه سال هاست در خيابان 
ــت اما براى بسيارى از كسانى كه به انقلاب مى روند  ــغول به كار اس 12فروردين مش
ــارات «دنياى نو» است.  ــناخته شده نيست. «ياشار» اسم كتابفروشى انتش چندان ش
انتشاراتى كه ويترين كتابفروشى اش در نگاه اول عجيب به نظر مى آيد. آن هم به دليل 
كتاب هايى كه در آن چيده شده. در ويترين اين كتابفروشى كتاب هايى مى بينى كه 
غالبا با ترجمه هاى ديگرى در ايران مشهور و شناخته شده اند اما در اين جا ترجمه هاى 
متفاوتى از آنها مى بينى. مثلا: ترجمه على اصغر حداد از «بودنبروك ها»ى توماس مان 
(نشر ماهى) شناخته شده و معتبر است، اما در ويترين كتابفروشى ياشار، اين كتاب 
ــود. «آناكارنينا»ى  ــرابى ديده مى ش با عنوان «خاندان بودنبروك» و با ترجمه مينا س
ــتوى را مترجمى چون سروش حبيبى هم به فارسى ترجمه كرده اما در اينجا  تولس

ترجمه ديگرى از محمد مجلسى ديده مى شود. يا «شازده كوچولو»ى اگزوپرى هم با 
ترجمه محمد مجلسى در ويترين قرار دارد. چشم كه بچرخانى ترجمه هاى ديگرى 
از مجلسى هم مى بينى. مثل: «بلبل و گل سرخ» اسكار وايلد، «ژان كريستوف» رومن 
رولان، «بينوايان» ويكتور هوگو، «نودوسه» ويكتور هوگو، «رستاخيز» تولستوى، «كودكى 
ــتوى، «بى بى پيك» پوشكين، «مادام كامليا» الكساندر دوما، «طاعون  و نوجوانى» تولس

ارغوانى» جك لندن و... 
اما در ويترين به جز اين كتاب ها، آثار ديگرى درباره موسيقى و فرهنگ آذربايجان 
ــى كه وارد شوى، قبل از آنكه كتابفروشى را زير نظر  ــود. به كتابفروش هم ديده مى ش
ــنيدارى قرار مى گيرى. در اينجا قبل از آنكه ببينى، مى شنوى.  بگيرى در موقعيت ش
ــى پيش از هر چيز  ــيقى مقامى آذربايجانى به محض ورود به كتابفروش صداى موس
ــان ابتدا بر  ــگار مى خواهد در هم ــد. صدايى كه ان ــت را جلب مى كن ــرى توجه ديگ
متفاوت بودن اين كتابفروشى تاكيد كند. اما بعد كه در بين قفسه ها بگردى، مى بينى 
كه در اينجا اولويت با ادبيات، تاريخ و موسيقى آذربايجان است. به جز كتاب هايى كه به 
زبان فارسى درباره آذربايجان نوشته شده اند، در بخشى از كتابفروشى چند كتاب با زبان 
آذرى ديده مى شود و در ميزى كه در انتهاى كتابفروشى قرار دارد سى دى هاى موسيقى 
ــده اند. با اين حساب احتمالا بخش قابل توجهى از مشتريان اين  آذربايجانى چيده ش
كتابفروشى، آذرى زبان هايى اند كه براى خريد كتاب و سى دى به اينجا مى آيند. حدست 
تاييد مى شود وقتى كه كتابفروش، فروش كتاب هاى آذرى زبان را خوب مى داند چراكه 
«اين كتاب ها مخاطبان خاص خود را دارند.» از جمله كتاب هاى پرفروش اين حوزه در 
ــى، كتاب هايى مثل «قاچاق نبى» و «آذربايجان عاشيقلارى» اند. «قاچاق  اين كتابفروش
نبى» از داستان هاى فولكوريك آذربايجان است. داستان دهقان زاده اى كه عليه اربابان و 
مالكان شورش مى كند و منطقه ارس را به جنگ مالكان و رعايا تبديل مى كند. مقدمه 
فارسى كتاب، اين داستان را قابل مقايسه با «داستان هاى وزين جهان» دانسته است. 
كتابفروش اين كتابفروشى هم معتقد است كه ترجمه هايى كه انتشارات دنياى نو منتشر 
كرده غالبا بهتر از ديگر ترجمه هاى موجود است. مثلا به نظر او ترجمه سروش حبيبى 
از آناكارنينا نه فقط معتبرترين ترجمه اين رمان به فارسى نيست بلكه ايراداتى هم دارد 

و ترجمه محمد مجلسى ترجمه اى بهتر است. 
از تازه ترين كتاب هاى منتشر شده توسط انتشارات دنياى نو، «بيگانه» آلبر كامو با 
ترجمه شادى ابطحى و «شطرنج باز» اشتفاين تسوايك با ترجمه محمد مجلسى است. 
كتاب هايى كه از جمله پرفروش هاى اين مدت كتابفروشى ياشار هم بوده اند. پيش از 
اين ترجمه هاى متعددى از بيگانه كامو به فارسى انجام شده بود و معلوم نيست ترجمه 
مجدد اين كتاب چقدر ضرورت داشته است. جلال آل احمد و على اصغر خبره زاده در 
دهه 40 بيگانه را به فارسى برمى گردانند و در سال هاى بعد از انقلاب هم ترجمه هاى 
ديگرى از اين كتاب صورت مى گيرد. از جمله، ترجمه هاى خشايار ديهيمى (ماهى) و 

ليلى گلستان (مركز) كه در چند سال اخير منتشر شده اند. 
اما در يكى از قفسه هاى انتهايى كتابفروشى، كتاب هايى را مى بينى كه امروز به 
ندرت در كتابفروشى هاى ديگر پيدا مى شوند. اما عجيب اينكه اين كتاب ها كه چند 
سالى از زمان چاپشان مى گذرد با همان قيمت زمان چاپشان به فروش مى رسند. مثلا 
«كارل ماركس» ديويد مك له لان كه شرحى مختصر و در عين حال عالى از زندگى و 
آثار ماركس است، با همان قيمت چاپ دوم كتاب (1387) به فروش مى رسد. در حالى 
ــى هاى بزرگ و شناخته شده انقلاب با قيمتى  كه همين كتاب در يكى از كتابفروش
تقريبا دو برابر فروخته مى شود. مك له لان از جمله ماركسيست هاى شناخته شده است

و مترجم اين كتاب هم عبدالعلى دستغيب است. به جز اين، «پيشگفتار پديدار شناسى 
جان» هگل كه با ترجمه باقر پرهام و توسط انتشارات آگاه در بهار 87 منتشر شده بود 
با همان قيمت زمان چاپ ديده مى شود. «چرا امروز ماركس را بايد خواند» جاناتان ولف 
هم همين گونه است. كتابى با ترجمه شهريار خواجيان كه در سال 85 توسط انتشارات 
آشيان منتشر شد و در اينجا بدون برچسب قيمت جديد وجود دارد. شايد در بين ديگر 

قفسه هاى كتابفروشى كتاب هاى اينچنينى ديگرى هم باشند. 

از خيابان انقلاب به بعد-7

صداها و چهره ها
 پيام حيدرقزوينى

پارسا شهرى: «آلكسى فئودوروويچ كارامازوف سومين پسر فئودور پاولوويچ 
ــه در دوران  ــا- بود. اين زميندار ك ــتان م ــازوف – از زمينداران شهرس كارام
ــته ايم و  ــت يادش را زنده نگه داش ــناس بود، هنوز كه هنوز اس خودش سرش
دليلش نيز مرگ مصيبت بار و اسرارآميز او است كه 13سال پيش روى داد... 
ــا، زميندار – كه تو بگو يك  ــدر مى گويم كه اين، به قول م ــال، همين ق در ح
ــود- آدم عجيبى بود،  ــر نبرده ب ــم در ملك خودش به س ــرش را ه روز از عم
ــفيهى چون او  ــرير و در عين حال س منتها امثال و اقران آدم هاى مهمل و ش
ــفيه هايى بود كه سخت هواى كاروبار خودشان را  ــت. اما او از آن س فراوان اس
ــروع كرده بود؛ كوچك تر از  دارند. به عنوان نمونه، فئودور پاولوويچ از صفر ش
ــد؛ بر سفره ديگران مى نشست و مثل كَنه خود را  ملكش، ملكى پيدا نمى ش
ــب صدهزارروبل پول نقد بود...»  ــباند؛ وقتى هم كه مرد صاح به آنان مى چس
رمان مطرحِ «برادران كارامازوف» اينگونه آغاز مى شود. اين رمان كه بى شك از 
مهم ترين  رمان هاى ادبيات كلاسيك جهان و در عين حال مهم ترين اثر فئودور 
داستايفسكى است، از زندگى روزمره پرده برمى دارد و ناپايدارى و واقعيت روابط 
انسانى را نشان مى دهد.  «برادران كارامازوف» روايت سرگذشت خانواده عجيبى 
است و البته شرح ارتباط ميان فئودور كارامازوف، پيرمرد فاسد و متمول با سه 
ــر حرامزاده اش اسمردياكوف. اين رمان به  ــرش؛ ميتيا، ايوان و آليوشا و پس پس
ــفى در حوزه الهيات، اختيار و اخلاقيات  ــايل مهم بشرى و فلس دليل طرح مس
انديشمندان بسيارى از حوزه هاى مختلف را به خود خوانده است. فرويد، روانكاو 

ــده خواند. او به دليل  ــرح «برادران كارامازوف» را جذاب ترين رمان نوشته ش مط
پرداخت داستايفسكى به مفاهيم فلسفى مورد علاقه اش در مقاله «داستايفسكى و 
پدرسالارى» با پرداخت روانكاوانه به رمان، شخصيت داستايفسكى را مورد تحليل 
ــا كافكا بارها بر تاثير اين رمان بر خود و آثارش تاكيد كرده و خود و  ــرار داد. ي ق

داستايفسكى را خويشاوندان نزديك خوانده است. 
اثر مهم داستايفسكى، كه سال ها پيش، توسط صالح حسينى، مترجم توانا 
به فارسى ترجمه شد، به تازگى با ويرايش جديد، در چاپ يازدهم منتشر شده 
ــود. صالح  ــت. ويرايش تازه رمان، با دو مطلب كوتاه و خواندنى آغاز مى ش اس
حسينى همان طور كه در «به جاى مقدمه» اشاره مى كند، در طول بيش از 20 

سال ترجمه، گاهى به ترجمه هاى گذشته بازگشته تا «بخش هايى را كه اكنون 
ديگر نمى پسندم يا پر از عيب و خلل مى بينم دوباره ترجمه كنم.» و اين ويرايش 
ــاى ديگرى از اثر را به دست دهد. «حاصل  ــده، كه ترجمه رس دقيق موجب ش
اينكه از ترجمه هاى دهه 60، سه ترجمه ديگر را هم بازبينى كرده ام. (آخرين 
وسوسه، لرد جيم و خشم وهياهو)» صالح حسينى در ادامه، جملاتى از ترجمه 
ــى  ــد در كنار هم آورده و از اين طريق مخاطب را با تغيير اساس ــى و جدي قبل
ويرايش ترجمه مواجه مى كند. او همچنين به وام گرفتن از «حافظ» در ويرايش 
تازه اش اشاره مى كند. «از نويسنده» عنوان مطلب خواندن ديگرى است كه در 
ــود: «با پرداختن به زندگى قهرمان رمانم، خودم را  واقع كتاب با آن آغاز مى ش
ــى فئودوروويچ را  تا اندازه اى بلاتكليف مى يابم. به اين معنى كه هر چند آلكس
ــت... او آدم اول رمانم  قهرمان مى نامم، مى دانم كه به هيچ روى آدم بزرگى نيس
ــده. و به راستى كه در روزگارانى چون روزگار ما،  است، اما مبهم و تعريف  ناش
ــت. به جرات مى توانم بگويم كه يك چيز تا  توقع صراحت از آدميان غريب اس
ــلم است: اين آدم، آدمى است غريب و حتى ناهمرنگ.» نويسنده  اندازه اى مس
در ادامه مى نويسد خوشحالم كه رمانم به دو روايت تقسيم شده، چون «پس از 
آشناشدن با نخستين داستان، خواننده آنگاه براى خودش تصميم مى گيرد كه 
آيا خواندن دومى به زحمتش مى ارزد يا نه... خوب، كل پيشگفتار همين است، 
صددرصد موافقم كه زايد است، منتها چون ديگر مكتوب شده بهتر است بماند. 

و حالا برسيم به موضوع.»

ويرايش جديد «برادران كارامازوف»

و حالا برسيم به موضوع
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